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قفسه آهنگ

نگاهی به آلبوم «طریق عشق»؛
 آخرین اثر استاد محمدرضا شجریان

راز  مانا

 «طریق عشــق» گرچه جدید نیســت، ولی بلافاصلــه پس از عرضه 
در صدر پرفروش  ترین آلبوم های موســیقی در ســال ۱۳۹۵ قرار گرفت. 
وضعیت فروش را می توان در خیلی از شــرایط خاص نیز دنبال کرد، اما 
بی انصافی  اســت که گمان کنیم تنها وضعیت امروز اســتاد محمدرضا 
شجریان دلیل اصلی فروش بالای این آلبوم است. با یک نگاه اجمالی به 
آثاری که در این ۳۷ ســال از استاد شجریان منتشر شده است درمی یابیم 
که «طریق عشق» نیز در میانگین آثار سلفی استاد جای دارد. با یک نگاه 
زیباشناسانه به این اثر، پرده از گوشه ای از زوایای هنری آن دوره از فعالیت 
درخشــان گروه عارف برداشته می شود. آری، بدون اغراق با یک شاهکار 

هنری دیگر روبه رو هستیم. چرا؟ 
پیش درآمد

«گل نوش»، پیش درآمد افشــاری است ســاخته پرویز مشکاتیان که 
در چارچوب همیشــگی آثار شــجریان در ابتدای آلبوم شنیده می شود. 
«گل نوش» با ریتم شــش ضربی سنگین (شش چهارم) آغاز می شود و در 
ابتدا اشاره ای به گوشه «درآمد» و «جامه دران» افشاری دارد. جواب سازها 
روایتی نو از این دستگاه دارند؛ دستگاهی نسبتا مهجور که در گذشته کمتر 
خواننده یا آهنگ ســازی به آن رجوع می کرد و این کار را سخت می کند. 
البته نبــوغ نوازندگان گروه عارف، این گره را بــاز می کند. «گل نوش»، در 
عین ســادگی، کار خود را به خوبی انجام می دهد و حال وهوای افشاری 
را در ذهن شنونده ایجاد می کند.  اما لحظه غافلگیری اثر، زمانِ آغاز آواز 
افشــاری است که استاد می خواند. پس از پیش درآمد و تک نوازی سنتورِ 
مشــکاتیان در درآمد افشــاری، به ناگه صدای استاد شنیده می شود که با 
اکتاو بالا درآمد افشــاری می خواند. یک لحظه شــنونده شک می کند که 
آیا واقعا درآمد است یا از گوشه  «قرایی» یا «عراق» شروع شده است. اما 

پس از اتمام تحریرها، شعر تکلیف را روشن می کند: 
چو دســت بر سر زلفش زنم به تاب رود/ ور آشتی طلبم با سر عتاب 

رود (حافظ) 
در نظر داشــته باشــیم که با یک اجرای زنده مواجه هســتیم. اصولا 
شــروع یک آواز، آن هم افشــاری، با بالاترین جای صدای یک خواننده در 
یک کنســرت نشان از چه دارد؟ این تبحر شهریار آواز ایران است. پیگیری 
آثار شجریان نشان می دهد که صحنه برایش جایگاهی ویژه دارد. همواره 
آنچــه در توان دارد در کنســرت ها بــه نمایش می گــذارد. انگار صحنه 
مفهومی دیگر دارد.  «علی جهاندار»، از نشان داران مکتب استاد شجریان، 
می گوید: «اســتاد تمام کوچه پس کوچه های مسیر ردیف آوازی ایران را با 

فرعی ها و حتی پلاک قطعات می شناسد و...».
در انتهای آواز با یک تردســتی، صــدا از اوج به بم فرود می کند، ولی 

هنوز در درآمد افشاری هستیم. این اتفاق تنها با سه تحریر رخ می دهد. 
پس از آن بلافاصله چهارمضراب «دل انگیز» ســاخته مشــکاتیان با 
ضرب شش هشــتم نواخته می شود. به نظر می رســد که این قطعه در 
اســتودیو ضبط و بعدا به آلبوم اضافه شده باشد و بین دو قطعه آوازی 
ســنتور و تار گنجانده شــده اســت. آواز افشاری این بار با ســاز داریوش 

پیرنیاکان با ورود به گوشه حصار ادامه پیدا می کند. 
فرود در «جامه دران» است و فضا برای اجرای تصنیف «دل مجنون» 
مهیا می شود؛ عینا اتفاقی که در آلبوم «دل  مجنون» (۱۳۷۰) رخ می دهد. 
بــه این ترتیب که در آلبوم دل مجنون با بیت: «ز بس که شــد دل حافظ 
رمیــده از همه کس / کنــون ز حلقه زلف به در نمی آید» که در گوشــه 

جامه دران فرود می کند فضا برای اجرای تصنیف آماده می شود. 
پس از اجــرای تصنیف «دل مجنون»، آواز با همراهی نی جمشــید 
عندلیبی و کمانچه اردشــیر کامکار ادامــه پیدا می کند و با مثنوی خوانی 
به اتمام می رســد. اما تصنیف «ســاقی» اتفاق جالبی است. این تصنیف 
پیش تر در آلبوم «افشــاری مرکب» مرحوم ایرج بسطامی ارائه و بارها از 
صداوســیما نیز پخش شده بود و کســی گمان نمی کرد که این تصنیف 
اجــرای پیش تری نیز دارد و در انتهای آلبوم و پس از تصنیف «ســاقی» 
بلافاصله تصنیف «جان جهان» اجرا می شود. این تصنیف دو سال قبل و 

در آلبوم «نوا و مرکب خوانی» اجرا و منتشر شده بود. 
گروه «عارف» و «شیدا»

نســل جوان موســیقی دانان ایرانی که عمدتــا از فارغ التحصیلان و 
دانشجویان موسیقی ایرانی در دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
بودند پایه گذاران این دو گروه محسوب می شوند. پس از آمدن ابتهاج به 
رادیو و برنامه گلهــا، موج جدیدی از ورود گروه ها و نوازنده های جوان تر 
به «گلها» شکل گرفت. محمدرضا لطفی پس از جداشدن از مرکز حفظ 
و اشاعه موسیقی و پیوستن به رادیو، زیر نظر ابتهاج گروهی را پایه گذاری 
کرد که بنابر پیشــنهاد سایه، «شیدا» نام گرفت. حســین علیزاده و پرویز 
مشــکاتیان به طور مشــترک گروه دیگری را بنیان گذاشــتند که باز هم با 
پیشنهاد سایه، «عارف» نامیده شد. اعضای این دو گروه مدت زمان اندکی 
در رادیو مشغول به کار بودند و در پی واقعه ۱۷ شهریورماه ۵۷ (جمعه 
سیاه) از رادیو کناره گیری کردند. پس از آن اعضای دو گروه به هم پیوستند 
و «کانون فرهنگی چاووش» تأسیس شد.  این جریان تا سال های ۵۶ و ۵۷ 
به یک باور مســتحکم از نظر ایدئولوژی هنری در ذهن موسیقی دان های 
زمان بدل شد که دارای یک مانیفست هنری بود؛ موسیقی ای که از سوی 
شاگردان آقای برومند ســعی در ترویج آن داشتند؛ موسیقی عهد قاجار 
کــه مبتنی بر ردیف نوازی بود و از ســوی آقای برومند به شــاگردانش از 
جمله لطفی، علیزاده و کیانی و طلایی آموزش داده شــده بود.  در اوج 
فعالیت های گروه های چپ در ســال ۱۳۵۶ و آغــاز اعتراضات عمومی، 
اختلافات فراوانی نیز بین گروه های هنری و از جمله موســیقی رخ  داد. 
این اختلافات باعث نزدیکی شــجریان و مشــکاتیان شد. پس از کنسرت 
«سپیده»، رابطه بین شجریان و لطفی شکراب شد و این باعث نزدیکی او 
با مشکاتیان شد. همکاری مشکاتیان و شجریان در «گروه عارف» در دهه 
۶۰ منجر به انتشــار کارهای شاخصی شد که تاریخ موسیقی ایران را ورق 

زد؛ آثاری چون «بیداد»، «دستان»، «نوا و مرکب خوانی» و... . 
فرود

توجه به موضوعات بســیار فنی برای نوازندگان گروه و نیز روش های 
آهنگسازی به کار گرفته شده از سوي مشکاتیان، علیزاده و لطفی همگی 
از جمله عناصری هستند که از چشمان نسل های بعدی پوشیده نمانده 
و به گونــه ای می توان گروه نوازی  های امروز را ادامه مســیری دانســت 
که با «شــیدا» و «عارف» آغاز شــد و از سوی شــاگردان آنها ادامه یافت 
و اندوخته ای را مهیا کرد تا نســل های بعدی بتوانند از آن استفاده کرده 
و هرکدام در طی طریق خویش دنباله رو آن باشــند. امروز مشکل بتوان 
نوآوری های اصیل و بدیعی را در عرصه گروه نوازی ها یافت که منشــأ آن 
در نحوه تفکر و تجربیات گروه های «شیدا» و «عارف» نباشد. باید سال ها 
منتظر ماند تا شرایطی مهیا شود که چنین گروه هایی در عرصه موسیقی 

ایران ظهور کنند. 
*دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

نوانس

پروفسور کریستنسن مونز 
در ایران

مونــز  کریستنســن  پروفســور 
(آهنگ ســاز دانمارکی) در روزهای 
آینــده به ایــران می آید تــا روزهای 
هــم  خــرداد،  چهــارم  و  ســوم 
مسترکلاس های آهنگ سازی را برای 
آهنگ سازان ایرانی برگزار کند و هم 
پروژه ای مشترک را برای آهنگ سازی 
ایرانــی و دانمارکی کلید  کــودکان 
بزند.  این مســتر کلاس ها قرار است 
در قالــب یــک کارگاه دوروزه بــه 
صــورت گروهــی و خصوصــی در 
آموزشگاه «ریشــه در خاک» برگزار 
شود.  پروفســور کریستنسن مونز که 
دانشگاه های  در  را  تدریس  ســابقه 
از  یکــی  دارد،  دانمــارک  و  نــروژ 
دانمارک  پداگوگ هــای  مطرح ترین 
موســیقی  پروژه هــای  زمینــه  در 
کودکان محسوب می شود و تاکنون 
و خلاقیت  آهنگ ســازی  پروژه های 
را در کشورهای  موســیقی کودکان 
مختلف اجرا کرده است. کریستنسن 
درحال حاضــر اســتاد کنســرواتوار 
موسیقی اسبیرگ دانمارک است. این 
آهنگ سازی  همچنین  موسیقی دان 
ارکستر مجلســی راندرز در دانمارک 
نیــز را برعهــده دارد.  مدیریت پروژه 
مشــترک آهنگ ســازی کودکان ایران 
و دانمــارک را امیر مهیار تفرشــی پور 
عهــده دار  کریستنســن  پروفســور  و 
هســتند.  علاقه مندان برای شــرکت 
در مســترکلاس های مونز کریستنسن 
می توانند برای اطلاعات بیشتر با تلفن 
۲۲۷۳٤۹۱٥ -۲۲۷۱۳٥۸٦ آموزشگاه 

ریشه در خاک تماس بگیرند. 

روزنه

هم اندیشی مقرنس و 
بزرگداشت استاد  «حلی»

شــرق: هم اندیشــی «مقرنس عصر 
قاجار و بزرگداشت اســتاد سیداکبر 
حلــی» سه شــنبه، دوم خــرداد در 
فرهنگستان هنر برگزار می شود.  به 
روابط عمومی فرهنگســتان  گزارش 
هنر، در این نشســت کــه به همت 
معاونت پژوهشــی فرهنگستان هنر 
برگزار می شود، علی معلم دامغانی، 
رئیس فرهنگســتان هنر، ســیف االله 
امینیــان، محســن جــاوری و ناصر 
مشــهدی زاده دهاقانی، از اســتادان 
به سخنرانی  بنام معماری ســنتی، 
می پردازند.  مقرنس و جایگاه آن در 
معماری سنتی، ویژگی های هندسی 
ســازه ای،  ویژگی هــای  صــوری،  و 
گونه شناســی و سبک شناسی، وجوه 
معناشــناختی، ساختمایه و مصالح، 
ارتباط انواع کاربندی با فضا و ســایر 
عناصــر معماری، آسیب شناســی و 
مرمت و برداشــت و مستند ســازی 
موضوعاتی است که در این نشست 

مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
همچنین در هم اندیشی مقرنس 
عصــر قاجار از ســیدعلی اکبر حلی، 
اســتاد بنام حوزه معمــاری و بنای 
ســنتی، تجلیل بــه عمــل می آید.  
ســیدعلی اکبر حلــی از اواخر دهه 
۴۰ بــه فعالیــت حرفــه ای در این 
عرصــه روی آورد. او عضویــت در 
ده هــا مؤسســه علمــی، فرهنگی 
و هنــری انجمــن میــراث فرهنگی 
کاشان، عضویت در هیئت راهبردی 
میــراث فرهنگی نیاســر، مدیرعامل 
مؤسســه احیــای فرهنگ کاشــان، 
خیرین  انجمن  هیئت مدیــره  رئیس 
احداث مصلای کاشان، مدیرمسئول 
موقعیت فارســی در فاو، مســئول 
پایگاه جهاد کاشان در اهواز، عضویت 
در انجمن صنفی معماران  و ... را در 
کارنامه دارد. همچنین استاد اخیرا در 
جمع ۱۹ فینالیست بزرگ ترین جایزه 
معمــاری جهان و جایزه مؤسســه 
جهانی آقاخان در ســال ۲۰۱۶ بوده 
 است.  در نشست تخصصی همایش 
مقرنس عصــر قاجار نیــز، مؤلفان 
ارائــه مقاله  بــه  برگزیده  مقــالات 
می پردازند.   مقرنــس  دربــاره  خود 
«هم اندیشــی مقرنــس عصر قاجار 
ســیداکبر  اســتاد  بزرگداشــت  و 
حلــی» روز سه شــنبه، دوم خرداد، 
ســاعت ۱۴ در ســالن همایش های 
فرهنگستان هنر به نشــانی خیابان 
ولیعصر(عــج)، پایین تــر از چهارراه 
طالقانی، شــماره ۱۵۵۲، طبقه سوم 

برگزار می شود. 

گوینده ها باید
 پیش استادان خبره این رشته کار 

کنند و آموزش ببینند. قبل از شروع 
برنامه هم تا حد امکان متن را 

بخوانند و اگر مشکلی بود از بزرگان 
بپرسند. خیلی کم ما گوینده خوب 

داریم. یکی از آنها، آقای رضا 
رشیدپور است که تسلط خوبی بر 
کار خود دارند. بعضی از گوینده ها 

جنس صدا را تغییر می دهند یا صدا 
را توی گلو می اندازند

وارد حیاط که می شوم چشمانم از زیبایی  افسونگر آن در اردیبهشت ماه خیره می ماند؛ حیاطی زیبا و گلکاری شده، میز و 
صندلی هایی با روکش های گلدار. پس از گذر از آن حیاط دلفریب و زیبا وارد ســالن می شوم. سراغ خانم مهدخت مخبر 
را می گیرم. راهنمایی ام می کنند و اتاق ایشــان را نشــانم می دهند. در حین عبور از طبقات تا رسیدن به محل مصاحبه، 
ناخودآگاه اتاق هایی را می بینم که پدربزرگ ها و مادربزرگ های بســیاری در هر کدام از آنها زندگی می کنند. افسونِ باغ 
زیبا در کســری از ثانیه از خاطرم می گذرد و جای آن را تصویر خزان و تنهایی پر می کند. اینجا آسایشگاه مهرگان است. 
آمده ام تا بانو مهدخت مخبر، یکی از ترانه ســرایان و غزل سرایان و از قدیمی های رادیو را ببینم و با او از گذر ایام بگویم 
و از او از روزگار رفته بشــنوم.  گفتنی است تخصص بانو مهدخت مخبر، ترانه سرایی روی ملودی است و با آهنگ سازان 
بزرگ و بنامی همچون علی تجویدی، اســداالله ملک، محمود تاجبخش، منوچهر لشگری، علی اکبرپور، حسین صمدی، 
جواد لشگری، بزرگ لشــگری، جلیل عندلیبی و... و خوانندگان بزرگی نظیر اکبر گلپایگانی، محمودی خوانساری، کورس 
سرهنگ زاده، نادر گلچین، سیمین غانم، علیرضا افتخاری، ناصر مسعودی و... و شاعرانی مانند فریدون مشیری، سیمین 
بهبهانی، هوشــنگ ابتهاج و معینی کرمانشاهی همکاری داشــته اند. از ترانه های معروف بانو مهدخت مخبر می توان به 

«امان از جدایی»، «ای عشق»، «دلخرابات» و... اشاره کرد. 

 چگونه به شعر، شــاعری و ترانه سرایی علاقه مند  �
شدید؟ 

شش یا هفت ساله بودم که با صدای ساز فلوت برادرم 
با موسیقی آشنا شدم. از همان زمان عاشق موسیقی شدم. 
هر چیزی می شنیدم با آهنگ خاصی آن را زمزمه می کردم 
و همین موضوع باعث شد تا رفته رفته بتوانم روی آهنگ ها 
شــعر بگویم. درواقع تخصص من شعر و ترانه گفتن روی 

آهنگ و ملودی است. 
  اولیــن ترانه خود را در چه ســالی ســرودید؟ چه  �

ترانه ای بود و چه کسی آن را اجرا کرد؟ 
اولیــن ترانه ام، ترانــه ای محلی به نام «همیشــه بهار 
گیلانه» بود که در ســال ۴۹ ســرودم و در همان ســال نیز 
از رادیــو پخش شــد. همان طورکه می دانیــد، من اصالتا 
اهل رشت هســتم و خیلی دلم می خواست اولین ترانه ام 
برای این دیار باشــد. همچنین گفتنی است روانشاد حسین 
صمدی، از آهنگ سازان درجه یک، آهنگ ساز این کار بودند 
و آقای ناصر مســعودی که صدای فوق العاده ای دارند این 

کار را اجرا کردند. 
  کار خــود را در رادیو چگونه و از چه زمانی شــروع  �

کردید؟ 
اواخر ســال ۴۸ به رادیو دعوت شــدم ازسوي همسایه 
بــرادرم که با یکی از ترانه ســرایان بنام آن دوران دوســت 
بودند؛ شعرهایم را برای ایشان خواندم و ایشان مرا به رادیو 
بردند و به اســداالله ملک و اســتاد علی تجویدی معرفی 
کردند. برای استاد تجویدی چند ترانه خواندم و ایشان از من 
دعوت کردند به رادیو بروم؛ رادیو ایران واقع در مسجد ارگ. 

 آن زمان شرایط برای فعالیت بانوان چطور بود؟  �
فوق العاده عالی بود و راحت. نسبت به الان خیلی بهتر 
بود. الان شــب عید من یک کار هم نکردم. ولی آن زمان ما 

شب عید تا ساعت دو شب سر ضبط بودیم. 
 از فعالیت های اســتاد تجویدی و دیگران برای ما  �

بگویید. 
اســتاد تجویدی یکی از بهترین آهنگ ســازان آن دوره 
بودند؛ آهنگ هایی مانند «دیدی که رسوا شد دلم»، «صبرم 
عطا کن»، «ســنگ خارا» و... را ساختند. همچنین اسداالله 
ملــک، حبیب االله بدیعــی، همایون خرم، جواد لشــگری، 
منوچهر لشــگری و دیگر بزرگان که چه آهنگ های فاخری 
تحویــل جامعــه دادند. یک بــار با علــی معلم صحبت 
می کردیم، گفتم آقای معلم آنجا در میدان ارگ و در فضای 
بــه آن کوچکی، چه کارهای بزرگ و چه آثار فوق العاده ای 
به بازار آمد. شــما چــه تحویل جوان های مــا می دهید؟ 
هنوز هم با اینکه ســال ها از آن دوران می گذرد جوان های 
مــا آهنگ هــای قدیمی را زمزمــه می کننــد.  درمجموع، 
حال وهوای رادیو در آن دوره فوق العاده بی غل و غش و دور 

از تظاهر بود. 
 آهنگ سازها یا خواننده ها چطور به شما سفارش کار  �

می دادند و آیا برای ترانه هایی که می سرودید، دستمزد 
هم دریافت می کردید؟ 

من وقتی به رادیو دعوت شدم، فکر نمی کردم باید پول 
بگیرم. آن زمان از حســابداری تمــاس می گرفتند که برای 
مثال ســه تا از ترانه های شــما اینجاســت، بیایید و پولش 
را بگیریــد. در رادیو میدان ارگ وقتــی در حیاط رادیو قدم 
می زدیم آهنگ سازها و خواننده ها را می دیدیم و می گفتند 
یک آهنگ جدید داریم می خواهیم بدهیم شما ترانه برایش 

بگویید و اینها مسئولیتش با رادیو بود. 
بــود؟  � چگونــه  رادیــو  در  فعالیــت  ســازوکار    

دســت اندرکاران رادیو چــه برخوردی بــا هنرمندان 
داشتند؟ 

برخورد رادیو با آهنگ ســاز و خواننده و ترانه سرا بسیار 
خوب بود؛ برای نمونه، امروز ما کارمان را ضبط می کردیم، 
دو روز بعد زنگ می زدند پول تان آماده است. آهنگ سازها 
هم وظیفه داشتند که هر ماه دو ترانه تحویل رادیو بدهند. 
حــالا که ذکری از آن ایام شــد و با توجه بــه اینکه نزدیک 
ماه رمضان هســتیم، اجازه می خواهم یک خاطره تعریف 
کنم. در ماه های مبارک رمضان در اداره رادیو  مســجد ارگ 
صدای اذان ملکوتی موذن زاده اردبیلی به گوش می رسید. 
موزیسین ها اگر سر ضبط بودند کارشان را تعطیل می کردند 
بــه حیــاط می آمدنــد و از آبدارخانه کوچک کنــار حیاط 
ســاندویچی می خریدنــد و افطار می کردنــد. نه مبلمانی 
نــه میز و صندلی ای نه تظاهری. وقتی اذان تمام می شــد 
دوباره می رفتند ســر ارکســتر. بهترین آثار را می ساختند و 

می آفریدند. 
  کدام یــک از اســتادان و آهنگ ســازانی که با آنها  �

همکاری داشتید، در ذهن شما ماندگار شده اند؟
آقای جلیل عندلیبی بســیار بااستعداد بودند حیف که 
درحال حاضــر کار نمی کنند. البته ایــن را بگویم که همه 
فوق العــاده بودند. حبیب االله بدیعی را آیا می شــود گفت 
اسطوره نبود؟ یا هوشنگ ابتهاج، رهی معیری یا استاد علی 
تجویدی یا اســداالله ملک. همه این استادان، سراپا شور و 

احساس بودند. 
  شــعرهایتان چگونه به دست آهنگ سازان بزرگی  �

مانند اسدالله  ملک و علی تجویدی و... می رسید و مورد 
استفاده قرار می گرفت؟ 

خودشــان ســفارش شــعر می دادند. من کسی نبودم 
که با ترانه بروم درِ اســتودیو، بایســتم و بگویم ترانه دارم؛ 
شــما آهنگ بســازید. حتی زمانی که می خواستند ترانه از 
من در مجله چاپ کنند، ســردبیر خودش می آمد و از من 
می خواست برایشــان ترانه بنویسم. مثلا سرهنگ صولتی 
مدیر مجله دنیای ســخن یک بار آمدند و از من خواســتند 

ترانه ای بنویسم که ببرند تحریریه مجله چاپ کنند. 
آهنگ ســازها به من آهنگ می دادند و من روی ملودی 
شــعر می گفتم. همان طورکه می دانید ترانه ســرودن روی 
آهنگ بســیار مشکل است؛ چراکه شــعر هم باید محتوا و 
هم با آهنگ همخوانی داشــته باشد. اسداالله ملک و بیژن 
ترقی همیشه به من لطف داشتند و من را تشویق می کردند. 
ما چندان ترانه ســرایی که بتواند روی آهنگ شــعر بگوید، 

نداریم. 
 برای خوانندگان نسل جدید هم ترانه سرود ه اید؟  �

جناب آقای اکبر گلپا آهنگ ساز جوانی را که ۲۹سالش 
بود فرســتاده بودند. ایشان آهنگی در دستگاه نوا ساخته و 
شــاعر خواسته بودند که آقای گلپا من را به ایشان معرفی 
کــرده بودند و من این کار را برایشــان انجام دادم و شــعر 
روی آهنگشان ســرودم و علی شاپور نیز آن را اجرا کردند. 
حالا که نامی از آقای گلپا به میان آمد، شاید برایتان جالب 
باشــد بدانید که ترانه دلخرابات مــن را آقای گلپا خواندند 
و استاد تجویدی آهنگ ســازش بودند. این ترانه در آمریکا 
ترانه ســال شد.  مسعود کهریزی هم ترانه های من را اجرا 
کردند. مســعود خادم و داوود نبی زاده هم همین طور که 
آهنگ ســازش میلاد کیایی بود. جلیل عندلیبی هم آهنگی 
ســاختند که من شــعری روی آن گفتم که آقای افتخاری 

اجرا کردند. 
 الگوی شما در ترانه ســرایی چه کسی بود؟ بهترین  �

ترانه سرای ایران را چه کسی می دانید؟ 
البته آن  هرگز الگویی نداشــتم. 
زمان خیلی ها بودند که من شعرهای 
به نوعــی  و  می خوانــدم  را  آنهــا 
شاگردشــان بــودم؛ تــورج نگهبان، 
رهی معیری، بیژن ترقی، کریم فکور، 
هوشــنگ ابتهاج، ســیمین بهبهانی 

و... . 
  خــود را شــاعر می دانید یا  �

از تفاوت های  ما  برای  ترانه سرا؟ 
شعر و ترانه بگویید. 

هــر دو. مــن اول ترانه می گفتم. 
خوبــی ترانه این اســت که می توان 
دردهای جامعــه را از طریق صدای 

زیبای خواننده به گوش جامعه رساند. در واقع ترانه صدای 
زخم های جامعه است. حتی حضرت محمد هم فرمودند 
قــرآن را باید با صوت خوب بخوانید؛ چون صوت خوب اثر 
بســزایی بر شنونده می گذارد.   بعدها وقتی دیدم ترانه من 
را راضی نمی کند به غزل روی آوردم. غزل ســرا هســتم و 
دوبیتــی و رباعی هم می گویم. بــرای نمونه غزل با مطلع 
«ای عشق از ماندن بگو ایثار کن ایثار کن» یکی از غزل های 
من اســت که با صــدای علیرضا افتخاری و آهنگ ســازی 

جلیل عندلیبی منتشر شد. 
  بهترین ترانه تان از نظر خودتان کدام ترانه است؟  �

من همه ترانه هایم را دوست دارم. چون هر کدام را در 
حال و هوای خاصی سروده ام. 

  جایگاه زنــان معاصر در ترانه ســرایی را مطلوب  �
می دانید؟ چند نفر از بانوان ترانه ســرا را که از نظر شما 

جزء بهترین ها هستند، نام ببرید و بفرمایید به چه دلیل 
این افراد از بهترین ها هستند. 

همه شــان را مطلوب نمی دانم. البته من درحال حاضر 
کسی را نمی شناسم. شــاید در میان جوان ها باشند. چون 
من به انجمن ترانه سرایان نمی روم، نمی توانم به این سؤال 

پاسخ دهم. 
  شما گویندگی هم می کردید؟  �

من وقتی می رفتم رادیو قرار بود در برنامه گلها برنامه 
داشته باشم که همان موقع انقلاب شد و این اتفاق نیفتاد. 
فرهنگ شــریف هم دو تا برنامه داشت در تلویزیون که به 
مــن گفت گویندگی اش را برعهده بگیرم که آن هم نشــد. 
ولی در برنامه هایی در رادیو گویندگی داشته ام. به رادیو دریا 
دعوت شده بودم. آقای جمشــید ادیبی مصاحبه کردند و 

تلویزیون رشت هم من را دعوت کردند. 
 گویندگی را از کسی یاد گرفتید؟  �

گویندگی را از کســی یاد نگرفتم. از کودکی گویندگی را 
تمرین می کردم و علاقه داشتم. در مدرسه هم کلاس قرآن 
داشــتیم هم کلاس موسیقی که من 
چــون صدای خوبی داشــتم، در هر 
دو کلاس فعالیــت داشــتم. ولی در 
دانشــگاه درس هایی درباره فن بیان 

خواندم. 
با توجه به حضور چندین ســاله   �
شما در رادیو، سؤال من این است که 
اطلاعات عمومی و سطح تحصیلات 
چقدر  رادیو  گوینده های  مطالعات  و 
اهمیــت دارد؟ آیــا اکتفاکــردن به 
صدای خوب و حتی منحصربه فرد در 

گویندگی رادیو کافی است؟ 
ســطح  و  عمومــی  اطلاعــات 
تحصیلات و مطالعات گوینده شرط مهمی است. متأسفانه 
امروزه خیلی از جملات در رادیو به درستی بیان نمی شود. 
گوینده باید به دستور زبان فارســی و ادبیات مسلط باشد؛ 
برای مثال جمله «من از شما سؤال می پرسم» اشتباه است. 

درحالی که سؤال را که نمی پرسند، سؤال می کنند. 
  رادیو گوش می کنید؟ کدام شبکه رادیویی را دنبال  �

می کنید؟ 
بله. رادیوآوا گوش می کنــم. کارهای من را هم پخش 
می کننــد. مخصوصا آهنگ هایی که نادر گلچین و کوروس 
سرهنگ زاده و... اجرا کردند. ولی کاش در رادیو اگر آهنگی 
پخش می شود، مشخصات کامل آهنگ از جمله ترانه سرا 

و آهنگ ساز هم اعلام شود.
  گاهی اوقات صداهایی از رادیو شــنیده می شــود  �

که به هیچ وجــه صدای خاص و منحصربه فردی به نظر 

نمی رســد. همان طور که می دانید، یکــی از مهم ترین 
مؤلفه ها در رادیو صدای گوینده اســت و اگر شــنونده 
جذب صدای گوینده نشود، موج رادیو را تغییر می دهد 
یا رادیو را خاموش می کند. چه عواملی دست به دست 
هم می دهد که گوینده های شایســته بــه رادیو راه پیدا 
نکنند. چقدر مســئله آموزش ندیــدن و نادیده گرفتن و 
استفاده نکردن از استادان بنام در عرصه گویندگی را در 

این مسئله دخیل می دانید؟ 
دست روی زخم های دل من گذاشــتید. گوینده ها باید 
پیش اســتادان خبره این رشــته کار کنند و آموزش ببینند. 
قبل از شــروع برنامه هم تا حد امکان متن را بخوانند و اگر 
مشــکلی بود از بزرگان بپرسند. خیلی کم ما گوینده خوب 
داریم. یکی از آنها، آقای رضا رشــیدپور اســت که تســلط 
خوبی بر کار خود دارند. بعضی از گوینده ها جنس صدا را 

تغییر می دهند یا صدا را توی گلو می اندازند. 
  از نظر شــما در عصر تعدد رســانه رادیو جایگاهی  �

دارد؟ 
رادیو را باری به هر جهت می بینم. اصلا برایش دلسوزی 
نمی شــود. اگر به آن بودجه بدهند و همراهی کنند، ما در 
جامعه تحصیل کرده ها، استعدادها و پیش کسوتان زیادی 

داریم که باید به آنها مراجعه و با آنها همکاری شود. 
  شما به جز شاعری و ترانه سرایی فعالیت دیگری هم  �

می کردید؟ 
من بازنشســته اداره کل آموزش دانشگاه علوم پزشکی 
ایران هستم. از ۳۰ سال خدمتم، ۱۵ سال با معلول و معتاد 
و عقب افتاده ذهنی و خانواده های بی سرپرســت کار کردم 
و به این کار علاقه داشتم. همه می گفتند روحیه ات خراب 
می شود؛ ولی می گفتم نه من عاشق این کارم. برای اولین بار 
من از مسئولان خواستم برای مددجوها مستمری رد کنند. 
زلزله طبس که در شهریور ۵۷ اتفاق افتاد، صبح وقتی 
به اداره رســیدم، دیدم رئیس دفتــر مدیرعامل آقای دکتر 
امیرشاهی گفتند آقای دکتر شخصا از شما خواسته اند حتما 
به طبس بروید. گفتم چشــم و بــا هواپیمای ارتش رفتیم 
طبس. در زمان برگشــت ســه کودک یتیم در بغل داشتم. 
الان پشــیمانم که چرا کارهــای آن بچه ها را دنبال نکردم. 

هنوز هم نگاه آن بچه ها جلوی چشم هایم است. 
  در واقع به جز غزل سرایی، ترانه سرایی و گویندگی،  �

مددکار اجتماعی هم بودید. 
هم مســئول هنردرمانی بــودم، هم کارشــناس امور 

اجتماعی. 
 برای کودکان معلول شعر هم گفته اید؟  �

شــعری که گفتم توقع داشتم از طرف رادیو و تلویزیون 
پخش شود. من حتی پول هم نمی خواهم فقط می خواهم 
به معلولان کشور بها داده شود.  قسمتی از شعر این است: 
الهی بــه امید تو/ به امید روزی که این اجتماع به چشــم 
ترحم به ما ننگرد/ به امید روزی که بازار کار/ به دست های 
ما کارها بســپرد/ اگر دست و پا، چشم بینا ندارم/ خدایم به 
من فکر و اندیشه داده/ اگر بی خبر از غم روزگارم/ خدایم به 

من برکت و ریشه داده/ الهی به امید تو/ الهی به امید تو. 
  ترانه های شما چاپ هم شده است؟  �

بله. کتاب «ترانه های دیــروز امروز و چند لحظه بعد» 
شامل ترانه هاي من اســت؛ ترانه هایی که خواننده ها اجرا 

کرده اند. کتابی هم در دست انتشار است که غزل است. 
 شما سی دی هم روانه بازار کرده اید؛ درست است؟  �

بله. چون خودم دلم می خواســت دوبیتــی، رباعی و 
غزل های من به صورت دکلمه باشد، مجوز این سی دی به 

نام «صدای شاعر» را از وزارت ارشاد گرفتم. 
  تا به حال کسی از مسئولان به ملاقات شما آمده اند؟  �

جنــاب آقــای عظیمــی، دبیــر مؤسســه هنرمنــدان 
پیش کســوت، جناب آقــای ابراهیمی، از دســت اندرکاران 
مؤسســه هنرمندان پیش کســوت، آقای ســجادی، مدیر 
فرهنگ ســرای نیاوران و آقای محمد ســلمانی به عیادتم 
آمده انــد. جناب حمیدرضا نوربخــش و آقای عاطفی هم 

تلفنی تماس گرفتند. 
همچنیــن بانو مرجان و ســیما مافیها و خانم ســهیلا 
پورگرامی و شــهناز مقدم. آقای جهانگیر الماسی هم چند 

وقت پیش به عیادتم آمدند. 
  اکنون بعد از گذشت سال ها خواسته تان از مسئولان  �

چیست؟ 
اولین خواســته ای که دارم، به طورکلی این اســت که 
به ما پیش کســوتان احترام بگذارنــد. درضمن، من چند 
سال است دوست دارم کتاب غزلیاتم را به چاپ برسانم؛ 
مســئولان دســت یاری و دســت همکاری به هنرمندان 
بدهند. خیلی از هنرمندان هســتند با ســیلی صورتشــان 
را ســرخ نگه می دارنــد، آنها را تنها نگذارنــد.  در رابطه 
بــا معلولان همین ترانه ای که من بــرای معلولان گفتم، 
دوســت دارم ســرمایه گذاری شــده و برنامه ای ساخته 
شــود که این ترانه اجرا شــود. من بارها گفته ام پول هم 
نمی خواهم، فقــط می خواهم این کارها را که از زبان دل 
ایــن عزیزان گفتم، دیده شــود و در رادیــو و تلویزیون به 

گوش همه برسد؛ به ویژه خود این عزیزان. 
من مدتی اســت به روماتیسم مفصلی مبتلا شده ام. با 
کمک مؤسسه هنرمندان پیش کسوت به اینجا آمدم. دو ماه 

است که میهمان این آسایشگاه هستم. 
در پایان دوست دارم از سرکار خانم شهناز مقدم تشکر 
 کنــم که بیماری من را منعکس کردند و پیگیر کارهای من 
هســتند. از آقای عباس عظیمی، دبیر مؤسســه هنرمندان 
پیش کسوت و همکاران شان و خانواده شان تشکر می کنم. 
من در خانه تنها بودم و کمکی نداشــتم، مــن را به اینجا 
آوردند و باعث خوشــحالی من اســت که روبه روی پنجره 

اتاق من منزل هنرمند عزیز استاد علی نصیریان است. 
زخم مرا که دوســت به تصویر می کشــد/ پشتم ز سوز 
ســینه چرا تیر می کشد/ بر من که خود همیشه سپر بوده ام 
چــرا/ این دســت های حادثه شمشــیر می کشــد/ با روی 
بــاز خنده به دنیای گــردون زدم/ اما مرا بــه حالت دلگیر 

می کشد/ دنبال دل نه از پی بازیچه می روم... . 

محمدرضا ساختمانگر*

گفت وگو با مهدخت مخبر، ترانه سرا و غزل سرا 

ترانه، صدای زخم های جامعه است
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